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گرینویچ

غذای رايگان برای زلزله زدگان

 

 زلزله مهيب در ترکيه و ســوریه  که تــا به حال جان 
چند هزار نفر را گرفته و البته بيش از همه دنيا، مردم 
در این دو کشــور را تکان داده اســت. آمار قربانيان، 
ساعت به ساعت به صورت وحشــتناکی بالا می رود. 
در این ميان، سلبریتی ها و اشــخاص معروف، تا آنجا 
که می توانند از نفوذ و شهرت خود استفاده می کنند تا 
به وسيله آن، حتی شده قدم کوچکی برای بهبود زندگی 
مردم مصيبت دیده بردارند. بوراک، آشپز سرشناس و 
بين المللی ترکيه هم در ویدئویی تأثيرگذار، از ارتش 
این کشور خواســته تا آماده باش بدهد و به داد مردم 
برسد. این آشپز معروف، در یک ویدئو، درحالی که اشک 
از چشم هایش جاری است و به سختی صحبت می کند، 
خطاب به ارتش می گوید: »همگی باید برای کمک به 
مردم بشتابيم. مردم در این ســرما دوام نمی آورند.« 
او همچنين گفته است که رستوران هایش در ترکيه، 

غذای رایگان به مردم ترکيه می دهند.

پاداش کار نیکو، 13سال بعد
 

از ميان تمامی انســان ها، کودکان قطعا افرادی هستند که 
بدون هيچ چشمداشت و انتظاری به دیگران کمک می کنند 
و کار خير انجام می دهند، اما این دليل نمی شــود که چرخ 
روزگار، به نفع آنها نچرخد و کار خيرشــان بی جواب بماند. 
یک دختر جوان در کانادا، بعد از 13سال به چيزی رسيده که 
خودش گفته پاداش کار خيرش در 5سالگی بوده است. این 
خانم، بعد از اینکه برای نخستين بار بليت بخت آزمایی خرید، 
48ميليون دلار برنده شــد و به جوان ترین کانادایی تبدیل 
شــد که برنده چنين جایزه هنگفتی می شود. جوليت لامور 
به درخواست پدربزرگش که به او گفته بود حالا دیگر دختر 
بزرگی شده و باید شانسش را امتحان کند، این بليت را خریده 
بود. داستان اما به این خاطر جالب تر می شود که این دختر، 
13ســال پيش، وقتی که قلکش را به یک مراسم جمع آوری 
کمک های خيریه برده بود، حســابی معروف شد و حالا همه 
در کانادا می گویند که این جایزه هنگفت، پاداش آن کار خير 
خالصانه است. او در 5سالگی، وقتی شنيده بود که صليب سرخ 
برای افراد بی خانمان کمک جمع می کند، به اصرار خودش 
تمام 61دلار و 38ســنت موجود در قلکش را به صليب سرخ 
هدیه کرد. او گفته با پول جایزه می خواهد به دانشگاه برود و 

رویایش که تحصيل پزشکی است را محقق کند.

مرگ و زنده شدن دوباره
 

ماجرای مرگ و زنده شدن دوباره یک پيرزن در نيویورک، 
حسابی در آمریکا جنجالی شده و پای پليس و دادستانی را 
به ماجرا باز کرده است. ماجرا از این قرار است که چند روز 
پيش یک خانه سالمندان به خویشاوندان یک خانم 82ساله 
که در این مرکز نگهداری می شــد اطلاع داد که این پير زن 
درگذشته اســت. مرگ افراد در خانه های سالمندان اتفاق 
تقریبا روزمره ای است و این مورد هم چندان کسی را غافلگير 
نکرد، اما مسئله این بود که این زن، چند ساعت بعد از اینکه 
اعلام شد فوت کرده، در سالن تدفين، دوباره نفس کشيدن 
را از سر گرفت و همه را غافلگير کرد. این مورد چنان عجيب 
و غيرقابل باور بود که خيلی زود پای پليس به ماجرا باز شد 
و دادستانی دستور داد که ماجرا بررسی شود. چندی پيش، 
در مورد مشابهی در یک ایالت دیگر، یک زن در آستانه دفن 
زنده شد و خانه ســالمندانی که مرگ او را اعلام کرده بود، 

10هزار دلار جریمه شد.

کاری که هزاران ســال کيمياگری و ساختن 
معجون هــای عجيــب و آیين هــای غریب 
نتوانست به سرانجام برساند را، عصر دیجيتال 
شدنی می کند و نوع بشــر، سرانجام می تواند 
به دیرینه ترین و بزرگ ترین آرزویش برســد 

و جاودانه شود.
این جاودانگی البته با چيزی که بشر هميشه 
فکــر می کرده فــرق دارد و فارغ از جســم و 
ماده پوســيدنی و فاسد شــدنی ماست و در 
متاورس اتفاق می افتد. مدیرعامل شــرکت 
ســومنيوم اســپيس که عمده فعاليتش در 
زمينه متاورس اســت، گفته اســت که این 
 ،ChatGPT شرکت، به لطف هوش مصنوعی
چند سال در راه رسيدن به آواتارهای جاودانه 
پيش افتاده و2 ســال دیگر، می تواند الگوی 
جاودانگی دیجيتال را به انســان ها ارائه دهد. 
 این قابليــت که »برای هميشــه زندگی کن
 )Live Forever( » نام دارد، در واقع بازسازی 
اشخاص به صورت دیجيتال و ساختن آواتاری 
از آنهاســت که بــه لطف هــوش مصنوعی، 
می تواند در متاورس به زندگــی ابدی ادامه 
دهد. یعنی اگر شــما به این شرکت سفارش 
بدهيد که آواتار شما را بســازد، حتی بعد از 
مرگ هم می توانيد با فرزنــدان و دیگر افراد 
خانواده تان صحبــت کنيــد. پيش تر گفته 
می شــد که این پروژه، حدود 5سال دیگر به 
نتيجه خواهد رســيد اما پيشرفت چشمگير 
هوش مصنوعی، آن را حدود2 سال و یا کمتر 

به سرانجام خواهد رساند.
البته این پروژه، با توجه بــه محدودیت های 
هوش مصنوعــی، کامل نيســت و قطعا در 
زمينه ارتباط بــا بازمانــدگان متوفی، دچار 
مشکل خواهد شد. اما با توجه به پيشرفت های 
چشمگير در زمينه هوش مصنوعی، انتظار این 
است که در سال های بعدی، آواتارها تا جای 
ممکن در چت کردن هــا و صحبت کردن ها، 

منطقی و قابل درک صحبت کنند.
فارغ از پيشــرفت های فناوری و مسئله مالی، 
این نکته مهم وجــود دارد که اصلا کســی 
بعد از مرگمان می خواهد مــا را ببيند یا نه؟ 
اصلا فرزنــدان و دوســتان و بازماندگانمان، 
در آینده می خواهند ســراغ مــا بيایند یا نه؟ 
فکرش را بکنيد که نسخه ای دیجيتال و ابدی 
از خودمان در یک گوشــه دنيــای مجازی و 
دیجيتال ســاخته ایم،  که این بار نه چند ماه 
و چند ســال، که تا ابد چشــم انتظار سلام و 

احوالپرسی کسی هستند.

فرهنگ و زندگي

اکسیر ديجیتال جاودانگی

حافظ

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست

عمری در جهان کلمات زیسته 
اســت. دلتنگ که می شــود، 
اشعار ترانه خوان روح خسته اش می شوند. آجر به آجر خانه اش 
با اشــعار کهن و نویی که گاه و بی گاه زمزمه می کند، آشــنا            
بوده که داســتان ها حکایت دیگــری از زندگی او هســتند. 
سال های بسياری است که کتاب ها را می گشاید و با آدم های 
جهان داستان همراه می شود. هر داستانی که آغاز می کند، شور 

سفری دیگر در او جان می گيرد.
او در داستان ها، ســاکن کاخ ها و بيغوله ها می شود، یا دریاها، 
دشت ها و جنگل ها و شــهرها را در می نوردد. مرد سال هاست 
که ســوای اشــک ها و لبخندهای زندگی اش با اندوه و رنج و 
شادمانی های آدم های داســتان همراه شده است. راهروهای 
تنگ و ســاکت کتابخانه هــای شــهر، او را می شناســند و 
 کتاب فروشــی ها، او را به تماشای خواســتنی ترین ویترین ها 
فرا می خوانند و او می تواند ساعت ها به تماشای کتاب ها بایستد. 
دلش می گيرد، وقتی می داند کتابی را خوانده اما داستانش را از 
یاد برده است. عنوان بعضی کتاب ها، چشمانش را ستاره باران 
می سازد. انگار شوق و التهاب سال های دور در او زنده می شود. 
نوجوانی اش با داستان های جنایی، ضربان یافت و جوانی اش با 
رمان هایی که خوانش آخرین جملاتش ابرهای حسرت را روانه 
آسمان دلش می کرد. بعدتر دنيای خواندنی هایش وسعت یافت 
اما گرفتاری های زندگی هی بروبازو نشان داد و زمانی که از آنِ 
او بود را تنگ تر کرد، با همه این احوال تا فرصتی مهيا می شد، 
پناه می برد بــه کتاب ها. حالا اما در سایه ســار برف پيری که 
نشسته  است به جانش، گویا فراغ بالی هست که بيشتر بخواند، 
هر چند چشم هایش زود خسته می شوند و هوش و حواسش 
سر ناسازگاری دارد، با همه این احوال می خواند و عاشق تر از 
هميشه عطر کلمات را به جان می کشد. اما این روزها با حسرتی 
بزرگ دست به گریبان است. او می داند که وقت تنگ است و 

کتاب های نخوانده بسيارند... بسيار.

دغدغه خوب

مریم ساحلی

همه کتاب های نخوانده

گل به جای 
گلوله

قابِ انقلاب

قاب های انقلاب بسیارند 
و بی شمار. عکس هايی که 
خاطره ساخته اند و در خاطر همه جاخوش کرده اند 
و حالا می شود با همه شان خاطره بازی کرد و رفت به 
آن روزها. تصاوير ثبت شده عکاسان ايرانی و خارجی 
که برخی شان آنقدر در همه اين 4دهه، دست به دست 
چرخیده که بعضاً نام خالق شان گم و فراموش شده 
اســت. و ما، در چهل وچهارمین فجر آن پیروزی؛ 
چندتايی از شناسنامه دارهايشان را برگزيده ايم؛ 
آنهايی که دســت کم می دانیم آفريننده شان چه 
کسانی هستند. تا به قدر وســع بکوشیم و سری 

بگردانیم در لابه لای خاطرات مصور انقلاب قرن.

حمیدرضا محمدی

 درست است که فرماندهان ارتش گماشته 
شاه بودند و مواجب بگیرش و برای همین هم 
حاضر بودند به هر مستمسکی چنگ زنند تا 
آن تاج و تخت را حفظ کنند اما بدنه نیروی 
نظامی ايران يعنی ســربازان و حتی بعضاً 
فرماندهان میانی از مــردم بودند و با مردم. 
شايد در آن آغاز، چاره ای جز اطاعت از مافوق 
نداشتند اما ســرانجام پا را از روی دل شان 
برداشتند و اسلحه ها را کنار گذاشتند و به 
هموطنان شان پیوستند و نشان دادند آنان 

نیز از بیدادگری خسته شــده اند و حاضر 
نیســتند برای آن جرثومه ظلــم، به روی 

مردم شان آتش ببندند و ماشه بچکانند.
 ،)Michel Lipchitz( و اين قاب میشل لیپشیتز
عکاس فرانسوی خبرگزاری آسوشیتدپرس 
حکايت از همین دارد و سربازانی را در جريان 
تظاهراتی در اصفهان، در دی 1357نشــان 
می دهد که بــر لوله های تفنگ شــان، گل 
میخک نشانده اند تا بگويند که دوران گلوله 

تمام شده و روزگار گل فرا رسیده است.

اين پرنــده اخمــو و بی اعصاب، در 
جنوب حسابی شناخته شده است. 
کوسه های جنوب، نام يک اسکادران از 
فانتوم ها در جنوب کشور بود که با اين 
رنگ آمیزي و استتار خاص، در نیروی 
هوايی زبانزدند. خــود اين هواپیما 
هم، برای يکی دو نســل از ايرانی ها، 

خاطره  انگیز و دوست داشتنی است. در دوران جنگ، هیچ پسری پا نمی گرفت 
مگر اينکه بخواهد وقتی بزرگ شد، خلبان جنگنده شود. در هر خانواده و فامیلی، 
يک پسر بود که لباس های خلبانی اش را روز و شب به تن می کرد و با آن به ديگران 
فخر می فروخت. در آن سال ها، نماد جنگنده ها، همین فانتوم ها يا همان اف-4 های 
نیروی هوايی بودند که هر ماموريت موفقیت آمیز آنها در راه دفاع از میهن، دل ملت 
را شاد می کرد. بدون نیروی هوايی، دفاع مقدس شکل ديگری می گرفت و بسیاری 
از فتوحات و خاطره های شیرين نسل های قديمی تر ايرانیان، شکل نمی گرفت. 
اين نیرو اما فقط خلبانان شجاع و غیورش نیست؛  مجموعه ای از نیروهای فنی و 
متخصص با مجاهدت، تخصص و وطن پرستی، نیروی هوايی را سرپا، زنده، عملیاتی 

و دشمن هراس نگه می دارند. روز نیروی هوايی، مبارك اين فرزندان شجاع وطن.

ديگر دوره و زمانه نگاه ســنتی به 
زنان و اين که »دخترها بايد در خانه 
بنشینند« گذشته و در اين 44سالی 
که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، 
زنان توانمندی تربیت شــده اند که 
دوش به دوش مــردان در اجتماع 
حضور دارند و آرزوهايشان را محقق 
می کنند. نمونه اين بانوان توانا را در 
عرصه های مختلف ورزشی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی ديده ايد. نمونه 
بارزش، مهناز بهرامی نخستین و تنها 
بانوی راهدار کشور است. بانويی از 
خطه لرستان که با ماشین سنگینش، 
برف هــا را در دل صعب العبورترين 
محورها کنار زده و راه را برای مردم 
باز می کند. اين بانوی پرتلاش عرصه 
راهداری که اين روزها به شدت پرکار 
بوده و زمان های طولانی را در میان 
انبوهی از برف، برای خدمت به مردم 
سپری می کند، از کودکی به رانندگی 
علاقه داشته و بعد از گرفتن مدرك 
پايه يک رانندگی، تصمیم گرفته که 
در اداره راهداری الیگودرز کار کند. 

با اينکه در ابتدا مخالفت هايی وجود 
داشته اما ســماجت هايش به نتیجه 
می رســد و بعد از گذراندن چندين 
مرحله تست فنی، در اداره راهداری 
مشغول به کار می شود. بهرامی شغلش 
را عاشقانه دوست دارد و همین باعث 
می شود تا ســختی های اين شغل 
چندان به چشمش نیايد. همین که 
راه باز می شــود تا يک خانم گرفتار 
در برف زودتر به بیمارستان برسد و 
فارغ شود، همین که راه باز می شود تا 
عوامل خدمات رسان بتوانند برق و گاز 
يک منطقه صعب العبور و دورافتاده را 
وصل کنند، همین که فرد رها شده 
از برف، دعای خیری را بدرقه راهش 
می کند، همه و همه باعث می شود که 
اين راهدار از شغلش نه  تنها خسته 
نشود، بلکه شوق خدمتش روزبه روز 

بیشتر شود. 

قهرمانان  خوب

کوسه های پرنده جنوب

ملکه برفی

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

مدرسه ای برای اوتیسمی ها
آنطور کــه آمارهای ســازمان آموزش 
و پــرورش می گویــد، در کردســتان 
1500دانش آموز با نيازهای ویژه وجود 
دارد که 120نفر آنها دارای اختلال خاص 
و یا اوتيسم هســتند که قابليت دریافت 
آموزش دارند. همانطور که می دانيد در 
تمام نقاط کشــور برای بچه هایی که دارای معلوليت اند مدارسی با 
عنوان مدارس اســتثنایی وجود دارد، اما آموزش به کودکانی که به 
اختلال اوتيسم مبتلا هستند، کمی متفاوت است و به دليل رفتارهای 
پيچيده ای که دارند، شاید مدارس اســتثنایی هم چندان برایشان 
مفيد نباشد و نياز به مدرسه تخصصی داشته باشند. خوشبختانه به 
همت خيران، قرار است نخستين مدرسه با ساختار اوتيستيک در این 
استان که تعداد دانش آموزان دارای اختلال اوتيسم در آن بالاست، 
ساخته شود و کلنگ زنی این مدرسه هم روز گذشته انجام شده است. 
این مدرسه در مساحت 3600مترمربع به همت آموزش و پرورش 
و مجمع خيرین مدرسه ســاز اســتان احداث خواهد شد. فرماندار 
ســنندج هم در این باره گفته: زمين این مدرســه به عنوان زمين 
آموزش و پرورش استثنایی مشهور بود که با همکاری راه وشهرسازی 
و اداره کل آموزش و پرورش استثنایی این زمين برای مدرسه اوتيسم 
انتخاب شد و به عنوان مدرسه خيرســاز احداث خواهد شد. خيران 
مدرسه ساز هم ساخت این مدرسه را برعهده گرفته اند که اميدواریم 

تا سال آینده افتتاح شود.

فرشته های هوايی نجات
یکــی از مشــکلات اصلــی مناطــق 
صعب العبور و کوهســتانی در اســتان 
کهگيلویه و بویراحمــد - در کنار دیگر 
مشکلات این مناطق محروم- رفت وآمد 
مردمان این مناطــق به ویژه برای درمان 
اســت. اما اتفاق خوبی که بــه تازگی در 
این زمينه افتاده این اســت که اورژانس کهگيلویــه و بویراحمد به 
بالگرد مجهز شده و این فرشــته نجات علاوه بر نجات جان مادران 
باردار و ســایر بيماران، به یاری کودکان و مــردم در محروم ترین و 
دورافتاده ترین نقاط استان رسيده تا دیگر کسی به خاطر صعب العبور 
 بــودن راه ها، جانش بــه خطر نيفتــد. معمولا هــم مارگزیدگی و 
عقرب گزیدگــی در این مناطق زیاد اســت و اگر کســی دچار این 
مسموميت شود، باید به سرعت به بيمارســتان انتقال پيدا کند که 
خوشــبختانه اورژانس هوایی این مشــکل را برطرف کرده اســت. 
نمونه اش همين چند روز پيش بود که یک پســر 10ســاله و دختر 
بچه 4ساله در منطقه ســيلاب و کلوار دچار عقرب گزیدگی شدند و 
امدادرسانی اورژانس هوایی 115 موجب نجات جان این کودکان شد. 
درحالی که مرداد سال گذشته که این استان بالگرد هوایی نداشت، 
پسر بچه 4ساله ای به نام سامان غفوری از اهالی روستای سيدصالح 
شهرســتان بهمئی به دليل عقرب  گزیدگی و طولانی شــدن زمان 
مسموميت جان خود را از دست داد. اميدواریم که تعداد این بالگردها 
در همه اســتان های دارای مناطق صعب العبور افزایش پيدا کند تا 

دیگر خانواده ای در غم از دست دادن عزیزی، رخت عزا به تن نکند.

رصد پلنگ ايرانی در دره پلنگی
 محيط بانــان شهرســتان فریمان حين 
گشــت و کنترل منطقه شــکارممنوع 
ژرف موفق به مشاهده و ثبت یک قلاده 
پلنگ در دره پلنگی این منطقه شده اند. 
هرچنــد پارســال در منطقــه کليلاق 
مشاهده یک قلاده پلنگ ماده به همراه 
توله هایش گزارش شــد، اما این برای نخســتين بار اســت که یک 
قلاده پلنگ در منطقه دره پلنگی شکارممنوع ژرف مشاهده و ثبت 
می شود. منطقه ای که این قلاده پلنگ مشاهده شده، مرز 2منطقه 
شکارممنوع کليلاق و ژرف و مشترک با شهرستان های تربت  حيدریه، 
فریمان، زاوه و تربت  جام است. منطقه شکارممنوع ژرف شهرستان 
فریمان با شــرایط جغرافيایی جلگه ای و کوهستانی، مکان مناسبی 
برای زیســتگاه های حيوانات وحشی اســت. آنطور که رئيس اداره 
محيط زیست شهرســتان فریمان گفته، خوشبختانه برای حفاظت 
بيشتر از گونه های جانوری وحشی تاکنون چندین کلاس آموزشی 
برای اهالی روستاهای حاشيه منطقه شــکارممنوع که در مجاورت 
حيات وحش قرار دارند، برگزار شــده اســت و اداره محيط زیســت 
شهرســتان هم تمام تلاش خود را در حفاظت از پلنگ ایرانی، این 

گونه جانوری نادر و در خطر انقراض به کار گرفته  است.

خانه دار شدن 5قلوها
یکی از وعده های دولت، خانه دار شــدن 
خانواده هایــی بود که صاحــب فرزندان 
چندقلو می شوند. احتمالا با خودتان فکر 
مي کنيد که تا این وعده عملی شود و یک 
خانواده داراي چندقلــو بخواهد خانه دار 
شود، بچه ها به سن مدرســه رسيده اند! 
اما اینطورها هم نيست. عينک بدبينی را از چشم بردارید و با این خبر 
خوب لبخند بزنيد: یک خانواده گنبدکاووســی که به تازگی صاحب 
5قلو شده اند، در کمتر از 24ساعت صاحب خانه شدند. در واقع بانوی 
ترکمن 33ساله گنبدی عصر روز پنجشنبه هفته گذشته در سومين 
زایمان خود دارای 3 پســر و 2 دختر شد. 5قلوها 2خواهر دیگر 13 و 
5 ســاله هم دارند و پدر آنها به عنوان کارگر ساختمانی امرار معاش 
می کند. مدیرکل راه وشهرسازی گلستان اینطور توضيح داده که: بعد از 
شنيدن خبر تولد 5قلوها در گنبدکاووس، وزیر راه وشهرسازی بلافاصله 
با بنده تماس گرفت و دستور واگذاری یک واحد مسکونی به پدر این 
5قلوها را داد. بــا توجه به تکليف قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعيت، وزارت راه وشهرســازی توجه ویژه ای به این موضوع دارد. 
بنابراین با دستور وزیر راه وشهرسازی و پيگيری های استاندار و اداره 
کل راه وشهرسازی، طی کمتر از 24ساعت 5قلوهای گنبدی صاحب 
یک واحد مسکونی ویلایی با تجهيزات شدند. قرار است با بهره برداری 
از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در گنبدکاووس یک 
واحد به این خانواده هدیه شود و تا آن زمان، این خانواده در این خانه 

ویلایی سکونت خواهند داشت.

احمد محمود

زمین سوخته

بوک  مارک

 حالا، پيشانی جوان خاکستری پوش 
است. عرق و خاک هم قاطی شده 
است و تمام پيشانی اش را پوشانده است. ناگاه از بالای سر جوان 
خاکستری پوش چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه 
جدا شده اســت و همراه موج انفجار بالا رفته است و تو خوشه 
خشک نخل بلند پایه گوشــه حياط ننه باران گير کرده است. 
آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک، تمام 
دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست، از بند دوم قطع 
شده است و سبابه اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک 

تير سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.

فریدون جیرانی

من مادر 
هستم

مــورد  در  اینقــدر    
زندگی مــون برای دیگران 
نگو ناهيد. مردم اون چيزی 
که دوســت دارنــد رو از 
حرف های تو می شنون، نه 

اون چيزی که تو ميگی... . 

دیالوگ


